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Abstract 

The life expectancy of citizens is shaped by the cultural, social, economic, and health conditions of their society. As 

individuals’ overall wellbeing improves, their life expectancy also increases. In the present study, we aim to demonstrate 

by examining the concept of life expectancy within the social sciences the extent to which the extension of lifespan and 

its underlying factors, including the preservation and development of physical and mental health, have been emphasized 

by religious leaders. The study is done based on religious teachings and with reference to the principles of 

jurisprudence. 

The research, carried out through a descriptive-analytical method and based on library sources, shows that the extension 

of lifespan acquires religious significance only when paired with physical and mental wellbeing and directed toward the 

performance of commendable actions. Therefore, safeguarding bodily and intellectual health are the two ultimate 

objectives of legislation in the Islamic jurisprudence system. As a result, self-harm and engaging in dangerous behavior 

are deemed ḥarām, just as general principles such as the obligation to avert probable harm, the obligation to preserve 

the inviolable self, and similar rules mandate the necessity of striving to maintain one’s physical and mental health. 

Consequently, the Muslim individual is not permitted to harm their own wellbeing or neglect its preservation under the 

pretext of personal autonomy. 
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 محورقواعد فقهی سلامت
 و تأثیر آن در افزایش امید به زندگی 
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، دانشگاه تهران، تهران، ایرانو معارف اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات  
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 پژوهشگر پسادکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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 چکیده
ندان، اثر پذیرفته از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن جامعه است. هرچه میزان سلالامت امید به زندگی شهرو

کند. در این پژوهش بر آن هستیم ضمن بررسی مفهوم امید به زندگی در عللاوم افراد افزایش یابد، امید به زندگی نیز افزایش پیدا می
های آن، با استناد به قواعد فقهلای تلاا چلاه میلازان افلازایش ملاوو عملار و زیرسلاا ت های دینی واجتماعی، نشان دهیم بر پایۀ آموزه

 ازجمله رعایت و توسعۀ بهداشت و سلامت جسمی و روانی مورد توجه رهبران دینی قرار دارد.
عملار  ملاوودهلاد کلاه افلازایش ای انجام شده است، نشان میتوصیفی و مستند به منابع کتابخانهروش تحلیلیپژوهش حاضر که به

باشلاد  بلادین  پسلاندیدهمنظور افلازایش کارهلاای بلاهو همراه با سلامت جسمانی روانلای که هنگامی از ارزش دینی بر وردار است 
رسانی به  لاود و انجلاام ترتیب، تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نهاییِ قانونگذاری در نظام فقه اسلامی است. درنتیجه، آسیب

رود  همچنان که قواعد و عموماتی چون وجوب دفع ضلارر محتملال، وجلاوب حفلا  ه شمار میامری حرام ب آمیزکارهای مخامره
استناد بلاه بر وجوب تلاش برای حف  سلامت جسمانی و روانی دلالت دارند و شخص مسلمان مجاز نیست بهو...  نفس محترمه

 اش، به سلامت  ود آسیب وارد کند یا از آن حفاظت نکند.ا تیار ذاتی
 امید به زندگی، کیفیت زندگی، وجوب حف  سلامت، فقه اسلامی. :یواژگان کلید
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 مقدمه

عنوان شخصیتی ارجمند و محترم تصویری برجسته در جامعه دارد و در قرآن کریم پس پدر در اسلام به
سلامت، محور توسعۀ پایدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. گسترش بهداشلات فلاردی و از 

های سلانگین درملاان دهلاد  چراکلاه هزینلاهگیرانه، رونق اقتصادی یک جامعه را افلازایش میهای پیشمراقبت
هلاای هلاای پزشلاکی از بیملااران، نگهلاداری از کودکلاان معللاوو و دارای ا تلاوهای  اص، مراقبتبیماری

 دادن نیلاروی انسلاانی کارآملادترین آن، ازدستژنتیکی، پیامدهای اقتصادی سنگینی برای کشور دارد که کم
کلاردن محلایز زیسلات پلااب، آب سلاالم و در دسلاتر ، اند با فراهمها در تلاشاست. به همین دلیل، دولت

هلاای دینلای نیلاز هلاای مختللاص صلایانت کننلاد. در آموزهغذای باکیفیت و... شهروندان را از ابتلا به بیماری
ظَافَلا   »رعایت بهداشت فردی جزئی از ایمان شلامرده شلاده اسلات   ی مِلانَ  النَّ ِ

و انجلاام بسلایاری از  1«مَلاانالْإ
کردن بدن شده است. همچنان کلاه حفلا  سلالامت جسلام و روان نیلاز از رفتارهای عبادی مشروط به پاکیزه

کید فقهای مسلمان بلاوده اسلات و بلاا صلادور احکلاام الزاملای ووجلاوب و حرملاتم و احکلاام  دیرباز مورد تأ
 اند. سلامتی  ود کرده غیرالزامی واستحباب و کراهتم، مکلفان را ملزم یا توصیه به حف 

های سلامت و نتیجۀ تأثیرگذاری عواملال گونلااگون اقتصلاادی، یکی از نشانه« امید به زندگی»ازآنجاکه 
های بهداشلاتی و درملاانی در کشلاور ارتقلاا و محیطی و... است و به هر اندازه که شا صاجتماعی، زیست

روش یابلاد  در پلاژوهش حاضلار کلاه بلاهیش میتوسعه یابد، امید به زندگی نیز در شهروندان آن کشلاور افلازا
گرایلای ای انجلاام شلاده اسلات، درصلادد هسلاتیم میلازان همتحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانلاه

های فقهی با توسعۀ سلامت و درنتیجه، افزایش امید به زندگی را بسنجیم. برای ایلان منظلاور ضلاروری آموزه
قلمروِ سلامت، بر ی از احکام فقهی ناظر به حوزۀ بهداشت را  است تا ضمن بررسی مبانی فقهی حاکم بر

ها چه تأثیری بر افزایش امید به زندگی های پزشکی بررسی کنیم و نشان دهیم که پایبندی به آنبراسا  یافته
سبب گستردگی مباحث مرتبز با سلامت، فقز به تبیین اقداماتی پردا ته شده است دارد. در این پژوهش به

ها ارتقای سلالامت دادن آنشود و از بیان اقداماتی که انجامها موجب افزایش سلامت میندادن آنجامکه ان
دنباو دارند،  ودداری کردیم. همچنان که به تبیین فقهی مسائل مرتبز با سلامت بسنده شد و به ابعلااد را به

 ا لاقی آن توجه نکردیم.
تر از منظر دینی به آن پردا ته شلاده شناسی است و کمههرچند امید به زندگی از مسائل مطرح در جامع

وقم، دفتر تبلیغات اسلامیّ، پژوهشگاه علوم و  امید در زندگی از منظر قرآن کریماست، اما مؤمنی در کتاب 

                                                 
 .790،نهج الفصاحةپاینده،  .1
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، وتهلاران، نشلار رزا، امیدد هدز زنددگی از دیددگالا ا د  م و میرابوالقاسمی در کتاب 1397فرهنگ اسلامی، 
وتهلاران، مطالعلاات میلاان « رابطۀ باورهای دینی و امیلاد بلاه زنلادگی بلاا سلالامت معنلاوی»م در مقالۀ 1398

اند رابطۀ باورهای دینی و امید به زندگی با سلامت م کوشیده157تا135، 18، شمارۀ7، دورۀ1392فرهنگی،
 است گفته دارای نوآوریوجود، پژوهش حاضر از این جهت نسبت به آثار پیشمعنوی را بررسی کنند. بااین

سلامت جسمی و روانی و بهداشت های دینی زیرسا تی آن همچون که با درنظرگرفتن قواعد فقهی و آموزه
 مورد توجه اندیشمندان دینی قرار دارد.

 . واژگان پر بسامد1

 . امید به زندگی1. 1
داشتی های بااهمیت و بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهامید به زندگی از شا ص      

شده مفیلاد اسلات. سلاازمان جهلاانی آید. این شا ص در ارزشیابی  دمات انجامشمار می ای بههر جامعه
های دیگر  یعنی درآمد سرانه، میزان باسلاوادی و تولیلاد نا لاالص بهداشت از این شا ص در کنار شا ص

 2.کندملی، میزان توسعۀ انسانی را ارزیابی می
های عمر است کلاه هلارکس هنگلاام شناسی، متوسز ساودر ادبیات جامعه 3منظور از امید به زندگی     

دیگر، عملار متوسلاطی اسلات کلاه بلاا عبارتِ بلاه 4دهدم زندگی کنلاد.تولد یا از هر سنی امید دارد واحتماو می
های عمر در زمان معیّن به هریک از افراد یک نسل از تولد تا پایان زندگی تعلق احتساب میانگین تعداد ساو

مفهومی همسو دارد  با این تفاوت که عمر متوسز « عمر متوسز»با « امید زندگی»بدین ترتیب،  5یرد.گمی
 6کنند.شدگان محاسبه میرا براسا  سن در هنگام مرگ و براسا  آمارهای ثبتی سالانۀ فوت
در هلاای سلانی و همچنلاین تعلاداد ملارگ برای محاسبۀ امید به زندگی، آگاهی از اندازۀ جمعیت در گروه

 شود: موو یک ساو ضروری است. میزان امید به زندگی در بدو تولد به این روش محاسبه می

 
       

های زندگی در هر سن ومجملاوع = تعداد کل ساو xT  = امید به زندگی در سن معیّن xeدر این فرموو، 

                                                 
 .40، «تهیافبررسی تأثیر آلودگی محیز زیست بر شا ص توسعۀ انسانی در کشورهای توسعه» وشنویس، پژویان،  2.
3. life expectancy. 
 .101، های مقدماتی تحلیل جمعیتروش  سرابی، 101، شنا یمبانی و مفاهیم جمعیتشیخی، . 4

 .84 شنا ی،مبانی جمعیتمعزی،  5.

 .101، شنا یمبانی و مفاهیم جمعیتشیخی،  6.
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به در هلار سلان زنلاده تعداد اشخاصی کلاه در آغلااز دورۀ محاسلا = xI  به بعدم Xهای زندگی نسل از سن ساو
 7اند.بوده

هرروی، نرخ امید به زندگی در یک شخص یا یک گروه جمعیتی بلاه متغیرهلاای زیلاادی از ایلان قبیلال به
های عملاومی و مجلااز، سلاطم آملاوزش سلالامت در وابسته است: نوع تغذیه، سبک زنلادگی، میلازان شلاادی

میلازان دسترسلای بلاه امکانلاات های عمومی، سلامت محیز زیست، شیوۀ ارائلاۀ  لادمات بهداشلاتی، رسانه
 8بهداشتی، وضعیت اقتصادی.

نظر قرار گرفته است:بررسی منابع دینی نشان می  دهد که افزایش موو عمر با چهار رویکرد مدِّ
خ  » بودن موو عمر بیشتر:. باارزش1 یإ لِهِ  فِی الشَّ بِیِ  أَهإ تِه کَالنَّ مَّ کابرکم»9 «فِی أ  لَیسَ مِنّلاا »10 «الخیر مع أ

ر کَبیرَنا. مَن وَقِّ  11«لَم ی 
رسد که افزایش عمر انسان ارزشی ذاتی ندارد، تنها درصورتی ارزشمند اسلات کلاه روشن به نظر می     

ه  »منجربه انجام رفتارهای شایسته باشد:  ر  مإ لٌ لِمَنإ ماوَ ع  یإ ... وَ وَ ه  نَ عَمَل  ه  وَ حَس  ر  مإ  12«موبی لِمَنإ ماوَ ع 
های انسان از  داوند و عنوان یکی از  واستهاشتن: مسئلۀ موو عمر، گاه به. آرزوی موو عمر بیشترد2

لاری»در قالب دعا مطرح شده است:  مإ طیلالَ ع  ، اَنإ ت  ر  ضی و َ  تقَلادِّ عَلإ فیلاما تَقإ ... واجإ مَّ ... وَ »13 «اللّلاه  لامَّ الله 
رَه   مإ تَ ع  نإ اَمَلإ نی مِمَّ عَلإ مرِكَ »14 «اجإ دُّ اللّه   في ع  عافِیَهِ. دَّ م  »15 «یَم  مراً بِال  نکَ ع  رَنا وَهَبإ لَنا مِن لَد  مإ   16«ع 

. تلاش برای افزایش موو عمر: بنابر گزارش رهبران دینی، داشتن چند ویژگی یا انجام چند کار ملاوو 3
 کند:عمر انسان را زیاد می

رانِ الدِ » لقم: یک. ا لاق نیکوداشتن وحسن عَمِّ قِ ی  لإ خ  ن  الإ سإ بِرُّ وَ ح  مارِ الإ َعإ یَزِیدانِ فِی الاإ  17 «یارَ وَ
نَ مِیتَلاَ  »دو. نیکوکاری وبرّم: عِیإ فَعانِ سَلابإ لارِ وَ یَلادإ م  ع  لارَ وَ یَزِیلادانِ فِلای الإ فَقإ فِیلاانِ الإ لارِّ یَنإ لادَقَ   السِّ بِرُّ وَ الصَّ الإ

                                                 
 .95شنا ی، مبانی جمعیتپور، کاظمی 7.
8   http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf  

 .8/394، مستدرک الو ائلنوری،  9.
 .477 نهج الفصاحة،پاینده،  10.
 .2/165الکافی، کلینی،  11.
 .66/400 هحار الانوار،مجلسی،  12.
 .1/79، ، اقبال هالأعمال الحسنةماوو ابن 13.
 .2/594 مصباح المتهجّد،موسی،  14.
 .14/43 و ائل الشیعة،حر عاملی، . 15

 .40 داروخانۀ معنوی،جاهد،  16.

 .2/100، الکافیکلینی،  17.
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ءِ  وإ  18 «السَّ
م  »کردن به پدر و مادر: سه. نیکی تَ اَنإ یَزیدَ اللّه   فی ع  بَبإ كَ اِنإ اَحإ یإ رَّ اَبَلاوَ  19 «رِكَ فَس 

ملارِهِ ثَلالا   »چهار. ارتباط با  ویشاوندان وصلۀ رحمم:  ون  قَد بَقِیَ مِن ع  ، فَیَک  ل  یَصِل  رَحِمَه  ج  ن  الرَّ یَکو 
رهَا الله  ثَلاثینَ سَنهً  صَیِّ    20 «سِنینَ، فَی 

دَقََ  ... زِی»کردن به دیگران وصدقهم: پنج. کمک مالی مإ فِاِنَّ الصَّ مارِک   21 «ادَةٌ فِی اَعإ
مارِ »شش. رفتار شایسته با همسایگان:  َعإ جَوارِ زِیادَةٌ فِی الاإ ن  الإ سإ  22 «ح 

لادَّ فلای »هفت. رفتار عادلانه با زیردستان داشتن:  ئا ... وَ اِذا عَدَوَ فیهِمإ م  لِمینَ شَیإ سإ م  مورِ الإ مَنإ وَلیَ مِنإ ا 
رِهِ  م   23 «ع 

ه  ... یَزید  فِی »پس از غذا وردن: هشت. رعایت بهداشت پیش و  دَه  فَاِنَّ عامِ وَ بَعإ لَ الطَّ مإ قَبإ دیَک  وا اَیإ سِل  اِغإ
رِ  م  ع   24 «الإ

ه. کم غذا وردن:  عمَ   المَرءِ عاشَ مَویلًا »ن   25؛«إذا قَلَّ م 
رِ »ده. سپاسگزاری از  داوند:  مإ ع  رِ ... تَزید  فِی الإ کإ  26«.زیادَة  الشُّ

گیری از کاهش موو عمر: بنابر گزارش رهبران دینی، انجلاام چنلاد کلاار ملاوو عملار . تلاش برای جلو4
اِذا غَضِبَ اللّه  تَعلاالی »کردن  داوند: ها عبارت است از:  شمگینکند، شود که یکی از آنانسان را کم می

ها. مار  رَتإ أعإ ٍ ... قَص  مَّ  27«عَلی ا 
زمان به های دینی همندیده است، اما در آموزههرچند افزایش موو عمر و تلاش برای تحقق آن امری پس

 سه مسئلۀ دیگر نیز توجه شده است:
گرا به زندگی در ادبیات دینی ناظر به نگاه نتیجه« برکت در عمر»وری: مفهوم أ. موو عمر و افزایش بهره

بلاا ملاوو عملار ها نیست. بر لای معنای برابری بازدهیِ زندگی آناست  یعنی موو عمر برابر افراد همیشه به

                                                 
 .1/48 خصال،بابویه، ابن 18.
 .18/372 و ائل الشیعة،حر عاملی،  19.
 .2/150 الکافی،کلینی، . 20
 .6/220 میزان الحکمة،شهری، محمدی ری 21.
 .2/667، الکافیکلینی،  22.
 .6/14 کنز العمال،متقی،  23.
 .2/202، المحا نبرقی،  24.
 .1/332 مواعظ العددیة،مشکینی اردبیلی،  25.
 .275 عیون الحکم،لیثی واسطی،  26.
 .1/524 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن .27
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کننلاد. بنلاابراین، کمتر و بازدهیِ بیشتر و بر ی با موو عمر بیشتر و بازدهیِ کمتر، زندگی  ود را سلاپری می
رِ فی »تر کند:  واهد که به عمر او برکت دهد و نه فقز آن را مولانیانسان مسلمان از  داوند می مإ ع  بَرَکَ  الإ

نِ العَمَلِ. سإ  28«ح 
ارهای پسندیده: افزایش موو عمر از آن جهت اهمیلات دارد کلاه بسلاتر انجلاام ب. موو عمر و انجام رفت

کارهای نیک بیشتر است. درنتیجه، اگر موو عمر سبب افلازایش کارهلاای نیلاک شلاخص نشلاود یلاا موجلاب 
ها کسی است که عمرش مولانی و رفتارش افزایش کارهای ناپسند او شود، دیگر ارزش ندارد. بهترین انسان

م و بدترین انساننیکوست ومَنإ مَ  ه  نَ عَمَل  ه  وَحَس  ر  م  ها، کسی است که عمرش مولانی و رفتارش ناپسند اوَ ع 
هم. ه  وَ سَاءَ عَمَل  ر  م   29است ومَنإ مَاوَ ع 

شکل عادی، از دورۀ میانسالی به بعد هرچه بلار ملاوو عملار افلازدوه ج. موو عمر و سلامت جسمی: به
لاه  »شود، حتی اگر شخص دچار بیماری نشود: های جسمانی کمتر میشود، توانمندیمی سإ نَکِّ ه  ن  لارإ عَمِّ وَمَنإ ن 

قِ  خَلإ رَد ّ »تواند توان ادراکی و شنا تی او نیز کاهش چشمگیری یابد: همچنان که می 30 «فِي الإ مإ مَنإ ی  ک  وَ مِنإ
ئًا مٍ شَیإ دَ عِلإ لَمَ بَعإ رِ لِکَيإ لَا یَعإ م  ع  ذَوِ الإ توانلاد در سلان هفتلاادوپنج نلاین وضلاعیتی میرسلایدن بلاه چ 31 «إِلَی أَرإ

خ دهد. رسد که افزایش موو عملار همیشلاه هملاراه بلاا سلالامتی نبلاوده اسلات و روشن به نظر می 32سالگی ر 
.»زا نیز باشد: تواند بیماریبر پیری میافزون قَم  و الهَرَم  ووِ الحَیاةِ السَّ  33«ثَمَرَة  م 

دیگر منجر به بیماری انجام رفتار شایسته شود و ازسویبدین ترتیب، موو عمری که از یک سو منجر به 
 نشود، امری ارزشمند است  هرچند گریزی از عوارض جسمانی پیری نیست.

 کیفیت زندگی .2. 1
مفهومی پیچیده و چندوجهی دارد که برای ارزیابی آن معیار یکسانی وجود ندارد و  34کیفیت زندگی    

ایز زمانی و مکانی، جغرافیلاایی و فرهنگلای، فلاردی و اجتملااعی اسلات. به میزان در ورِ توجهی متأثر از شر
های جسلامی و ذهنلای، بخشی معلولان، ناتوانکیفیت زندگی در دو دهۀ ا یر بیشتر ناظر به سلامتی و توان

شکل گسترده از تفکر مم مفهوم کیفیت زندگی به2003کهنسالان، کودکان و زنان بوده است. ازنظر کامپ و

                                                 
 .312 غرر الحکم،آمدی، . 28
 .66/400 هحار الانوار،  مجلسی، 4/566  نن ترمذی،ترمذی، . 29
  .68یس:  .30
 .7/236تفسیر قمی،  قمی، 70نحل:  .31

 .3/68 تفسیر نور الثقلین،حویزی،  32.

 .327 غرر الحکم،آمدی،  33.
34 .Quality of Life 



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و ه و اصولفقنشریه  /214

 

شود و دیدگاه یکسانی دربارۀ علت آن وجود نلادارد. سلاازمان بهداشلات جهلاانی مت ناشی میمرتبز با سلا
هلاای ادراب افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن فرهنگ و نظام»کند: گونه تعریص میکیفیت زندگی را این

همچنلاین بلاه ایلان  35«کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و نیازهایشان است.ارزشی که در آن زندگی می
  «شلاودمیزان رضایتمندی ذهنی از زندگی که توسز فلارد تخملاین زده می»توان اشاره کرد: ها نیز میتعریص

 36«برد.اش لذت میحدی که شخص از امکانات مهم زندگی»
های دینی، هر انسانی از دو نوع زندگی دنیوی و ا روی بر وردار اسلات املاا راه رسلایدن بلاه بنابر آموزه

های نقل از قرآن کریم، ازجمله  واسلاتهمندانه، داشتن زندگی دنیوی  وب است. بها روی سعادتزندگی 
نیَا حَسَنَ  وَ فِي ٱلأِ لارَةِ » مؤمنان داشتن زندگی  وب در دنیا و آ رت است: نَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّ وو  رَبَّ ن یَق  م مَّ وَمِنه 

 واهند که به ایشان زندگی نیکو و با شادمانی مانلادگار همچنان که امام سجاد نیز از  داوند می 37«حَسَنَ .
لارورِ.»عطا کند:  بَلاً  فلاي أدوَمِ السُّ لان أحیَیتَلاه  حَیلااةً مَیِّ نلاي مِمَّ در سلاخنی از املاام عصلار، داشلاتن  38«وَ اجعَلإ

مإ »سرسبز،  وش، فراخ و آسوده تا زمان مرگ، آرزو شده است: گاهی زیست لارَتِک  جِعَنِي مِنإ حَضإ لارَ أَنإ یَرإ َ یإ
عٍ وَ دَعٍَ  وَ مَهَلٍ إِلَی حِینِ  وَسَّ شٍ م  ضِ عَیإ رِعٍ وَ َ فإ مإ جِعٍ إِلَی جَنَابٍ م  جَلِ. مَرإ

َ  39«الأإ
بر این، داشتن  انوادۀ  وب وهمسر و فرزندان شایستهم، درآمد زیاد،  انۀ بزرگ، وسیلۀ سلاواری افزون

مِلانإ »سلاعادتمندی وی برشلامرده شلاده اسلات: های های انسان از  داوند و نشانهمناسب، ازجمله  واسته
وَ  بَهِيُّ وَ اَلإ کَب  اَلإ مَرإ وَاسِع  وَ اَلإ کَن  اَلإ مَسإ الِحَ   وَ اَلإ جَ   اَلصَّ وإ لِمِ اَلزَّ سإ م  ءِ اَلإ مَرإ الِم  سَعَادَةِ اَلإ فِلارإ » 40 «لَد  اَلصَّ مَّ اغإ ه  اللَّ

عإ لِی فِی دَارِی وَ بَاربِإ لِی فِ  بِی وَ وَسِّ قِیلِی ذَنإ ه   مِنإ » 41 «ی رِزإ زِل  سِعَ مَنإ ءِ أَنإ یَتَّ مَرإ ثلا   صلااو » 42 «سَعَادَةِ الإ
  43«من سعادة المرء المسلم في الدّنیا: الجار الصّالم و المسکن الواسع و المرکب الهنيّ.

 . سلامت3. 1
ربسامد پزشکی است که از دیرباز در مب سنتی و پس از آناز واژه 44سلامتی       در مب مدرن  های پ 

                                                 
  مختلااری، نظلاری، 19تلاا12 مطالعدا  کیفیدت زنددگی،  عظیملای، بلااجلان، 22تلاا20، نگاهی هدز مفهدو  کیفیدت زنددگیعباسی، حسنی، نژادحمدی،  35.

 .24تا16 شنا ی کیفیت زندگی،جامعز
 .20 مفهو  کیفیت زندگی، نگاهی هزعباسی، حسنی، نژادحمدی،  36.
 .201بقره: . 37

 .2/594 مصباح المتهجّد،موسی،  38.

 .3/184، اقبال هالأعمال الحسنةماوو ، ابن 39.
 .1/99 الاشعثیا ،اشعث، . ابن40
 .9/36 السنن الکبری،نسائی،  41.
 .2/610 المحا ن،برقی،  42.
 .415 نهج الفصاحة،پاینده،  43.
44. Health. 
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نسبت معینی از عناصر »امروزی محل بحث قرار گرفته و ابعاد آن واکاوی شده است. جالینو ، سلامتی را 
ای در بلادن ملکلاه»سلاینا، سلالامتی ازنظلار ابن 45داند.می« دهندۀ گرمی، سردی، رموبت و  شکیتشکیل

جرجلاانی  46«شلاود.صلاادر می شکلی علاادی و مطللاوب امر آن افعاو مبیعی و دیگر افعاو، بهاست که به
های مرکب، هملاه تندرستی مطلق آن است که مزاج هر اندامی معتدو باشد... و ترکیب اندام»مدعی است: 

در پزشکی نوین، سلالامتی مفهلاومی  47«درست باشد و اندام بدن عدد و آن اندازه و آن شکل باشد که باید.
شلاود. سلاازمان جهلاانی صلاحت جسلام نمی های مب سلانتی، محلادود بلاهچندسویه دارد و بر لافِ آموزه

بهزیستی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی، نه فقز »کند: بهداشت، سلامت را چنین تعریص می
 48«بیمار یا رنجورنبودن.

 . حق بر سلامت4. 1
در اساسلالانامۀ سلالاازمان جهلالاانی  49ملالایلادی، حلالاق بلالار سلالالامتی 1946بار در سلالااو بلالارای نخسلالاتین      
های قابلال منلادی از بلاالاترین شا صلاهیت شنا ته شد. در مقدملاۀ ایلان اساسلانامه، بهرهبه رسم 50بهداشت

اعلامیلاۀ  25ملاادۀ  1دسترسی به سلامتی، ازجمله حقوق بنیادی هر انسانی در نظر گرفته شده است. در بند 
 مندی از معیارهای مناسب زنلادگیهمیلادی، سلامتی در زمرۀ حق بر بهر 1948جهانی حقوق بشر مصوب 

المللی حقوق اقتصادی، اجتملااعی و فرهنگلای ترین بیان از حق بر سلامتی در میثاق بینقرار داده شد. کامل
های عضو میثاق، دولت»دارد: این میثاق مقرر می 12مادۀ  1شود. بند میلادی دیده می 1966مصوب ساو 

در « شناسلاد.بلاه رسلامیت میمندی از بهترین حاو سلامتی و روحی قابل دسترسی حق هرکس را برای بهره
هلارکس حلاق دارد کلاه »اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آشکارا بر حق بر سلامتی اشاره شده است:  25مادۀ 

های مبلای و  لادمات اش را از حیث غذا و مسکن و مراقبتسطم زندگی او، سلامتی و رفاه  ود و  انواده
گی، پیری یلاا بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوهلازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع 

علل  ارج از ارادۀ انسان، وسایل املارار معلااش او از بلاین رفتلاه باشلاد از شلارایز در تمام موارد دیگری که به
حلاق بلار مراقبلات »از حق بلار سلالامت بلاا تعلاابیر مختلفلای همچلاون  51«آبرومندانۀ زندگی بر وردار گردد.

                                                 
 .1/105 ون،قانسینا، ابن 45.
 .1/251 شفا،سینا، ابن 46.
 .158 ذخیرلا خوارزمشاهی،جرجانی،  47.
 .4، رهیافتی هر   مت روانپور، مرمزی 48.
49. The Right to health. 
50. WHO. 
 .27تا25 الملل هشر،حق   مت انسان در حقوق هینمرادی،  51.
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 55یاد شده است. 54«حق بر حمایت از سلامتی»و  53«حق بر مراقبت پزشکی» 52،«سلامتی
روی، حق بر سلامت، برآمده از کرامت ذاتی بشر در بر ورداری از حیات اجتماعی شرافتمندانه و هربه

منظور از آن، بر ورداری از سلامت به مفهوم رایج آن نیسلات  بلکلاه  56همراه با رشد مادی و معنوی است.
حق بر سلامت، دربرگیرندۀ میلاص وسلایعی از عواملال اجتملااعی و اقتصلاادی  اعلامیۀ 12بنابر بند دوم مادۀ 

دهد که مردم قادر باشند زندگی سالمی داشته باشلاند و بلاه بینی و ارتقا میاست که شرایز و وضعیتی را پیش
ای عوامل اساسی مؤثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیۀ کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفلاه

دیگر، حلاق بلار سلالامتی املاری فراتلار از نبلاود بیملااری اسلات و متضلامن عبارتِ به 57داشته باشند.دسترسی 
 58ترین استانداردهای سلامتی است.مندی از عالیبهره

 . سلامت و امید به زندگی 5. 1
وجود دارد  یعنی هرچه کیفیلات زنلادگی نیلاز « امید به زندگی»و « کیفیت زندگی»رابطۀ معناداری میان 

های سلامت جسمی و روانی شود، زیرا با افزایش شا صهباشد، نرخ امید به زندگی نیز بیشتر می ترمطلوب
شود و درنتیجه، میانگین عملار ها کم میکیفیت زندگی، ابتلا به انوع بیماری هایعنوان یکی از زیرسا تبه

افلاراد از سلاطم سلالامت یابد. همچنان که با کاهش  لادمات بهداشلاتی و بر لاورداری افراد نیز افزایش می
 59یابد.ها نیز کاهش میتر، میانگین عمر آنپایین

شنا تی،  ودارزشی بالا، روابز دیگر، سطوح بالای امید به زندگی با سلامت جسمی و روانعبارتِ به
شنا تی و احسا  اجتماعی و تفکر مثبت، رابطۀ مثبت دارد  به این ترتیب که امیدواری سبب سلامت روان

کند. ارتقلاای امیلاد در بهبلاود شود و به ایجاد روابز اجتماعی برای افزایش سلامت کمک میدی میارزشمن
کیفیت زندگی بیماران نیز مؤثر است  چراکه امیدافزایی عامل افزایش سطم  ودمراقبتی، کیفیلات زنلادگی و 

بیملاارانی کلاه رابطۀ امید و کیفیت زندگی، دوسلاویه اسلات  یعنلای  60شود.ها میارتقای سلامت عمومی آن
دیگر، ها تأثیر محسوسی داشلاته اسلات. ازسلاویاند در روند بهبودی آنفرصت بیان احساسات  ود را داشته

                                                 
52. right to health care. 

53. right to medical care. 
54. right to health protection. 
55. Mahoney & Mahoney, Human rights in the twenty-first century Dordrecht, 481-482. 

 .142تا141، «المللی حقوق بشرمفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین»کجباف،  آو 56.

 .38 حق هر   مت،اصلانی،  57.
58. Commission on Human Rights, Res, 2002/31, para : 20. 
59. http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 

 .181تا180، «بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی»پور، مند، ثروت، زارععلاقه 60.
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ترین نشلاانه، زودتلار از دنیلاا انلاد بلاا کوچلاکبیمارانی که ناامید از درمان بوده و استر  زیادی را تجربه کرده
  61گر بیماران کمتر بوده است.ها به مراتب از دیکه میزان بیماری آناند، درحالیرفته

آوری های عفونی از مریق جمعاما باید توجه داشت که هرچند از قرن نوزدهم به بعد با مهار بیماری    
های زهکشلای و فاضلالاب، بلاالارفتن سلاطم بهداشلات های بهداشتی، توسعۀ سیسلاتمها، ایجاد حمامزباله

بوده است. افزایش حس داشتن زندگی عادلانلاه، .، ترهای مناسب و شرایز کاری ایمنغذایی، سا ت  انه
بینی، نداشلاتن احسلاا   لاوشهای  لادمات داوملبانلاه، های شغلی، عضویت در سازمانکاهش استر 

 صومت یا پر اشگری نسبت به دیگران، داشتنن دوستان زیاد و شادبودن، تلاأثیر مسلاتقیمی بلار سلالامت و 
 62نرخ امید به زندگی دارد.درنتیجه، افزایش 

 های دینی . سلامت در آموزه2

کیلاد پیلاامبر گراملای های دینی به شکلسلامت، ازجمله مسائلی است که در آموزه های مختلص مورد تأ
 اسلام و امامان معصوم قرار گرفته است. 

عنوان برترین نعمت یا نعمت پنهان یلااد شلاده اسلات: در منابع دینی از سلامتی به أ. اهمیت سلامتی:
حَّ   اَ » عَمِ اَلصِّ ٌ .» 63،«فضَل  النِّ مٌَ  َ فِیَّ عَافِیَ   نِعإ همچنین، نعمتی که مردم قادر به شکرگزاری آن نیسلاتند:  64«اَلإ
کر  عَنها.» عجَز  الش ّ   65«العافِیَ   نِعمٌَ  ی 

اقدام به درمان آن  یانت به بدن شمرده شلاده کردن بیماری و عدمسلامتی تا آنجا اهمیت دارد که پنهان
. مَن»است:    66«کتم الَامِبّاء مَرَضَه   ان بَدَنَه 

های اسلامی به عوامل متعددی برای سلامت بلادن اشلااره شلاده اسلات کلاه در آموزهب. سلامت بدن: 
 اند از: ها عبارتبر ی از آن

ِ  الماءِ »نوشیدن آب:  وردن غذا و کم. کم1 عامِ، و قِلَّ ِ  الطَّ َ  الجِسمِ مِن قِلَّ اقتَصَرَ فلاي مَنِ » 67 «إنَّ صِحَّ
ه   ت  رَت صِحَّ کلِهِ کَث  هَمِ.» 68 «أ َ  مَعَ النَّ داری های عملی برای کاهش مصرف غلاذا، روزهازجمله راه 69«لا صِحَّ

                                                 
 .26، «بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی»شعاع کاظمی، مؤمنی جاوید،  61.
 .87تا84، شنا ی   مت، ثرو  و عدالتجامعزویلکینسون،  62.
 .56 غرر الحکم،آمدی،  63.
 .2/472 روضة الواعظین،فتاو نیشابوری،  64.
 .229، امالیبابویه، ابن 65.
 .622غرر الحکم،آمدی،  66.
 .172 تحف العقول،شعبه، ابن 67.
 .437 عیون الحکم،لیثی واسطی، . 68
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وا.»است:  وا تَصحُّ وم   70«ص 
شلاود و درنتیجلاه، یکلای از کردن مصرف غذا سبب کاهش وزن میشکل مبیعی، کم. کاهش وزن: به2

م » گیری از چاقی و کاهش وزن است:های رسیدن به سلامتی، جلوراه ک  عماً، و أَ فُّ م م  ک  م إلَی اللّهِ أقَلُّ ک  أحَبُّ
 71«بَدَناً.

هِم  ». اسلالاتفاده از غلالاذاهای سلالاالم و نخلالاوردن غلالاذاهای آللالاوده: 3 م  عَلَلالایإ حَلالارِّ ی  بَلالااتِ وَ یِّ لالام  الطَّ حِلالال ّ لَه  ی  وَ
خَبَائِثَ.  72«الإ

رَب  ».  وردن و نوشیدن متعادو: 4 وا وَاشإ ل  وا.ک  رِف  سإ  73«وا وَلَا ت 
عَشاءَ وَ لَوإ عَلی حَشَفَهٍ.».  وردن شامگاهی: 5 وا الإ  74«لا تَدَع 
غَداءَ.».  وردن زودهنگام صبحانه: 6 باکِرِ الإ ی  لابَقاءَ و لا بَقاءَ: فَلإ  75«مَنإ اَرادَ الإ

عدی است که افزون ج. سلامت روحی: وحلای بر جسلام ملاادی، رانسان در دیدگاه دینی موجودی دوب 
، «نفلاس»هلاای مختلفلای همچلاون های دینلای بلاا نامعنوان موجود مجرد که در آموزهغیرمادی دارد. روح به

هرروی، مسلائلۀ ای ملاادی متفلااوت اسلات. بلاهعنوان پدیلادهبه« روان»شود، با شنا ته می« عقل»و « قلب»
ظلاور از قللاب سلالیم، های قرآنی پیونلاد مسلاتحکمی دارد. مندر آموزه« قلب سلیم»سلامت روحی با پدیدۀ 

فردِ بر وردار از قلب سلیم، با ایجاد  76های ا لاقی نارواست.روحی عاری از باورهای نادرست و نیز منش
کند کلاه زمینلاۀ ای مدیریت میگونهتعادو میان قوای متضاد درونی، رفتارهای بر استه از غرایز و محیز را به

م ازنظر شنا تی، در بلااور بلاه  داونلاد شلاک نلادارد، بلاا قلب سلی 77نزدیکی انسان به  داوند را فراهم کند.
های علاالم هسلاتی کند، ظرفیت مناسبی برای درب حکمتها به دور از تعصب بر ورد میحقایق و واقعیت

های زیستی، ازجمله نیاز جنسی و گرسنگی، او را از حد تعادو  لاارج دارد. همچنین ازنظر عامفی، انگیزه
شود، محبت  داوند بر او غالب است، نسبت به مردم تر دیده میدر او کم کند، ممع به کسب مادیاتنمی

                                                                                                                   
 .77 دعوا ،راوندی،  قطب 69.

 .1/342 دعائم الا   ،ن، حیوابن 70. 
 .15/261 کنز العمال،متقی،  71.
 .157اعراف:  .72

  .31اعراف:  73.

 .2/421، المحا نبرقی،  74.

 .3/555 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن 75.

 .17/147 المیزان،مبامبایی،  76.

 .14، ههداشت روانی از دیدگالا قرآن و روایا ، زادهزعفری 77.
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 78 واهد.ورز نیست، آنچه برای  ود دوست دارد برای دیگران نیز همان را میمهربان است، کینه
درنتیجلاه،  79حف  نفس یکی از مصالم و ضروریات و واجبات دینلای اسلات.د. لزوم درمان بیماری: 

عنوان مقدمۀ واجب برای انجام واجبات شلارعی، همچلاون نملااز و جب مستقل وگاه بهعنوان وادرمان گاه به
و چلاون  80دیگر، درملاانگری واجلاب کفلاایی اسلاتروزه و حج مورد بحث فقها قرار گرفتلاه اسلات. ازسلاوی

 لاودداری  81شونده متصور نیست، درمان برای شخص بیمار نیز واجب  واهد بود.درمانگری بدون درمان
توانلاد همچنلاان کلاه می 82ساز مرگ انسان شود، مصداق  ودکشی و عملی حرام اسلات مینهاز درمان اگر ز

مإ »مصداق القای در تهلکه باشد که به حکم آیۀ  دِیک  وا بِأَیإ ق  لإ کَ ِ  وَ لا ت  ل  هإ بلار افلازون 84حلارام اسلات. 83«إِلَی التَّ
ترب درمان، زمانی که منجر به  کند به نیکوییِ درمان و زشتیهای دینی حکم میاین، عقل، مستقل از آموزه

 85رسانی به  ود شود.آسیب
تواند با استناد به اصل  ودمختاری و سلطنت بر تمامیت جسمانی  ود وقاعدۀ سلطنتم از بیمار نمی

پذیری  ودداری کند  زیرا مالکیت انسان نسبت به بدن  ود، امری غیراصیل و وابسته به رعایت حق درمان
  86ن است.الهی در حف  سلامت بد

 . مبانی سلامت در فقه اسلامی3

مَئِلاذٍ »ها را مطرح کرده است قرآن کریم مسئلۀ پرسشگری و باز واست ا روی از نعمت نَّ یَوإ لائَل  سإ مَّ لَت  ث 
عِلایمِ. انلاد: هلاای مختلفلای بیلاان کردهمفسلاران در اینکلاه منظلاور از ایلان نعملات چیسلات، احتماو 87«عَنِ النَّ

  88ها، تندرستی و امنیت.ذتها، لها و نوشیدنی وراکی
شود، بایستی براسا  رابطلاۀ اسا ، اگر سلامتی نعمتی است که انسان در برابر آن باز واست میبراین

میان حق و تکلیص بپذیریم که بدن انسان از یک سو، متعلق حق الهی است که اگر آن حق را رعایلات نکنلاد 
                                                 

 .59، های ا  می تأمین ههداشت روانروشاصغر حسینی محمدآباد، باد، سیدابوذر، علیحسینی محمدآ 78.

  شلاهید ثلاانی، 4/654 ایضداح الفوائدد،  فخلارالمحققین، 9/129، 7/279، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 14/185، 12/150منتهی المطلب، علامه حلی،  79.
 .7/354، روضة البهیة

 .248تا1/247 مکا ب،انصاری،  80.
 .2/263 منهاج الفقاهة،روحانی،  81.
 .4/95 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن 82.
 .195بقره:  83.
 .2/515 مجمع البیان،  مبرسی، 1/333 تفسیر الکبیر،مبرانی،  84.
 .4/469 یح الرائع،التنق  فاضل مقداد، 117تا11/116 المو وعة الفقهیة الکویتیة،الکویت، -. وزارة الأوقاف والشئون الْسلامی 85
 .4، تنبیز الأمة  و تنزیز الملدة. نائینی، 86

 .8تکاثر:  87.

 .20/352 المیزان،  مبامبایی، 10/599، کشف الا رارانصاری،  88.
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سلامتی بر وردار باشد. درنتیجه، شریعت موظص به دیگر، انسان حق دارد از شود و ازسویباز واست می
گرفتن ایلان حلاق باشلاد. پاسداشت این حق است و متعهد است هیچ تکلیفی وضع نکند که موجلاب نادیلاده

رسلااندن رو که بدن انسان متعلق حق الهی است، انسان مجاز به  ودکشی یا آسیببراسا  حق الهی، ازآن
در این حکم ندارد وتقدم اصل حرمت اضرار به نفلاس بلار قاعلادۀ  به بدن  ود نیست و رضایتش هم تأثیری

  89سلطنت بر نفس.م
نظر قانونگلاذار اسلالام نیلاز جانبدهد که سلامت همههای فقه اسلامی نشان میبررسی آموزه ۀ انسان مدِّ

کنندۀ سلامت جسمی، عقلی، جنسلای و ملاالی انسلاان بوده است و احکام شرعی تکلیفی و وضعی تضمین
حف  سلامتی تا جایی است که درصورت تعارض با انجام واجبات عبادی، حفلا  سلالامتی  یتاست. اهم

دهلاد و حلارام  واهلاد بلاودن  لاود را از دسلات میتقدم دارد، انجام عبادت ناسازگار با سلامتی، جنبۀ تقربی
  90بود.

فان هستند، بر بر ی احکام جزئی که ناظر به مسائل  اص مکلبرای اثبات این منظور افزون ،هررویبه
نظرهایی نیز میلاان د این قواعد گاه ا تلافتوان استناد جست  هرچند در فهم مفابه قواعد فقهی عام نیز می

هلاا را در رو، ضروری است با باز وانی محتوای این قواعد، میزان تلاأثیر آندارد. ازاین فقهای مسلمان وجود
 حف  سلامت انسان بررسی کنیم.

 محورت. قواعد فقهی سلام1. 3
باید بپذیریم شارع در جعل احکام شرعی،  91بنابر وابستگی احکام شرعی به وجود مصالم و مفاسد    

یلااد « مقاصلاد شلاریعت»که در متون اصلاوو فقلاه و فقلاه از آن بلاه  92هایی را دنباو کرده استهدف یا هدف
هنگلاام اسلاتنباط احکلاام و عنوان مکلص و هم برای فقیه ها هم برای مردم بهشود  اهدافی که شنا ت آنمی

 93فهم نصوص دینی ضروری است.
هلاایی اند. مقاصد شریعت کلاه بلاا گزارهتفصیل ابعاد مقاصد شریعت را واکاوی کردهسنت بهفقهای اهل

نیلاز « الواجبلاات الشلارعیه الطلااف فلای الواجبلاات العقلیلاه»و « تبعیت احکام از مصالم و مفاسد»همچون 
  94شوند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات. لاصه می توصیص شده است، در سه عنوان کلی

                                                 
 .1/119، مو وعة احکا  الاطفال  انصاری، 2/304، هحوث الهامة رازی،  89.
 .382، تکمیل مشارق الشموس   وانساری، 1/271 ،تفصیل الشریعة  فاضل لنکرانی، 2/122، الطهارة مینی،  90.
 .2/223، 39تا1/38 القواعد و الفوائد،  شهید اوو، 572تا1/570 الذریعة الی اصول الشریعة،الهدی، علم 91.
 .7 مقاصد الشریعة الا  میة،. فاسی، 92

 .2/1017 اصول الفقز الإ  می،زحیلی،  93.

 .174 المستصفی،غزالی،  94.
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شلادن زنلادگی و رهلاایی از پوشی از حاجیات  یعنی احکام شرعی کلاه عملال بلاا هلادف آسانبا چشم    
 96و تحسینیات  یعنی احکام شرعی که ناظر به آداب و رسوم پسلاندیده هسلاتند، 95اندعسروحرج وضع شده

ها دین و منظور از ضروریات، احکامی است که بدون آن ترین گونۀ مقاصد شریعت، ضروریات است.مهم
شوند: دین، نفس، عقل، نسلال و کند. این ضروریات در پنج عنوان کلی تقسیم میدنیای مردم قوام پیدا نمی

 97ماو.
حفلا  »منظور از حف  نفلاس کلاه  98است.« حف  جان»هرروی، یکی از مقاصد ضروری شریعت، به

یلاا  99های جسمانی قبلال از وقلاوع آنیرد، صیانت از جان افراد در برابر آسیبگرا نیز در بر می« اعضای بدن
  101های بدن است.رفتن اعضا و اندامیا جلوگیری از ازبین 100پیشگیری از بیماری

دیگر، حف  عقل نیز یکی از مقاصد شریعت در تلادوین احکلاام الهلای اسلات. منظلاور از حفلا  ازسوی
در سیستم ادراکی مکلص با جعل احکلاام شلارعی اسلات  ماننلاد  عقل، جلوگیری از ورود هر عیب یا نقصی

  102حرمت مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر.
کنندۀ سلامت جسمی انسان و حف  حیات و همچنلاین اسا ، از یک سو احکام اسلامی تضمینبراین

جسمی یا دیگر، انسان مسلمان وظیفه دارد از انجام هر کاری که به سلامت سلامت عقلی اوست و ازسوی
  103زند،  ودداری کند.عقلی او آسیب می

اما این رویکرد دینلای  104اند،صورت غیرمستقیم از این مقاصد کلی بحث کردههرچند فقهای امامیه به
 شدنی است.در بر ی از قواعد فقهی مشاهده

دو گونلاه اسلات: بلار  حف  و ارتقای سلالامت جسلامی و روانلاییادآوری است اقدامات مرتبز با شایان 
کنلاد وارد میآسلایب داده یلاا بلاه آن  معرض  طلار قلارارودداری از انجام کارهایی که سلامت مکلص را در  

شلاود واقلادامات ایجلاابیم. واقدامات سلبیم  انجام کارهایی که سبب حف  سلامت یا ارتقای سطم آن می

                                                 
 .2/1022 الفقز الإ  می، اصولزحیلی،  95.
 .2/22 الموافقا ،شامبی،  96.
 .2/20، الموافقا شامبی،  97.
 suwaidan.com، 2022سویدان،  98.
 .2/139 مقاصد الشریعة الإ  میة،عاشور، ابن 99.

 .12/59، مجلة البحوث الإ  میةالرئاس  العام ،  100.
 .13/323 لإ  می،مجلة مجمع الفقز اتصدر عن منظم  المؤتمر الاسلامی،  101.
 .2/139 مقاصد الشریعة الإ  میة،عاشور، ابن 102.
103 https://almunajjid.com/courses/lessons/ 

 .44تا43،اقطاب الفقهیة، رجمهوابی، ابن24 /15 مو وعة،شهید اوو،  104.
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ر ایلان پلاژوهش فقلاز تر نیز گفته شد استدلاو به قواعد فقهی دگونه که پیشبه گستردگی بحث، همانباتوجه
ناظر به گونۀ اوو است، بررسی تأثیر قواعد فقهی در اثبات وجوب انجام کارهایی که سبب حف  یا ارتقلاای 

 شود، نیازمند پژوهش مستقل است. سلامت جسمی یا روانی مکلص می
 . قاعدۀ حرمت اضرار به نفس1. 1. 3

میت جسمانی را حرام دانست، قاعدۀ نفلای زدن به تماتوان براسا  آن آسیبازجمله قواعد فقهی که می
مستند است، هرچند بر لای از روایلاات وارد « لاضرر و لاضرار فی الاسلام»ضرر است که به حدیث نبوی 

رسلااندن بلاه و نیلاز حکلام عقلال بلاه للازوم پرهیلاز از آسیب 105در توضیم دلیل حرمت بر ی از مواد  وراکی
فقه در تبیین قاعدۀ نفی ضلارر، چهلاار احتملااو مطلارح تواند مستند آن تلقی شود. عالمان اصوو می 106 ود
بنابر  107اند: نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری، نفی ضرر غیرمتدارب و نهی تحریمی.کرده

از یک  است  زیرا نظر نویسندگان، از این چهار احتماو در معناشناسی حدیث، احتماو چهارم در ور دفاع
لاضلارر و »دیگر، جمللاۀ کلاار رفتلاه اسلات و ازسلاویی  ود  یعنلای نفلای بلاه در معنای حقیق« لا»سو، واژۀ 

وجود ضلارر در جهلاان  لاارج، ای  بری است که  بر آن حذف شده است اما ادعای عدم، جمله«لاضرار
چنین مبغوضیتی برای ایجاد ضرر، مفهومی جز حرمت آن رضایت شارع به تحقق آن دارد. ایننشان از عدم

ای کلی است که به حوزۀ  اصی زدن به تمامیت جسمانی  ود، قاعده، حرمت آسیببدین ترتیب 108ندارد.
شلاایان  109شلادنی اسلات.از مسائل فقه ا تصاص ندارد و از مجموعه روایات وارد در مسائل فقه نیلاز اثبات

 110یادآوری است که ضررهای اندب و جزئی مشموو این حکم نیستند.
بلار کلاه افزون 111ان از اصوو مسلّم فقه اسلالامی اسلاترساندن به تمامیت جسمانی دیگرحرمت آسیب

رسلاان بسلاته بلاه عملادی یلاا کیفر ا روی، مسلائولیت کیفلاری و ملادنی نیلاز بلاه دنبلااو دارد و شلاخص آسیب
  112شود.بودن اقدامش، به قصاص عضو یا پردا ت دیه محکوم میغیرعمدی

نگر رویکلارد رسلاانی بلاه تمامیلات جسلامانی  لاود و دیگلاران هرچنلاد بیلااپذیرش اصل حرملات آسیب
بازدارندگی فقلاه اسلالامی اسلات، املاا دربرگیرنلادۀ رویکلارد ایجلاابی نیلاز هسلات و نتیجلاۀ منطقلای حرملات 

                                                 
 .3/345 کتاب من لایحضرلا الفقیز،بابویه، ابن 105.
 .3/376 ند الشیعة،مست  نراقی، 449 الإنتصار،الهدی، . علم106

 .25تا24، قاعدۀ لاضرر  شریعت اصفهانی، 3/343 مکا ب،  انصاری، 382تا381، کفایة الاصولآ وند  راسانی،  107.
 .29تا28 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  .108

 .2/64، الطهارة  مینی، 109.
 .242تا3/241 ایضاحا  السنیة للقواعد الفقهیة،سبحانی،  110.
 .226تا1/225 ب،مکا انصاری،  111.
 .42/229 مو وعة،   ویی، 2/514، ریاض المسائلمبامبائی کربلائی،  112.
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رسانی به  ود و دیگران، ضرورت تلاش برای حف  و ارتقای سلامت  ود و دیگران نیز بلاا ملاحظلاۀ آسیب
  و ارتقلاای سلالامت شرایز ا تصاصی هریک از این دو مورد نیز هست  زیرا تمام اقداماتی که موجب حف

رساندن به تمامیت جسمانی  ود ای هستند برای جلوگیری از حرمت آسیبشوند، مقدمه ود و دیگران می
رسلاانی وبلاالقوه یلاا مراقبت از حف  و ارتقای سلامت  ود و دیگران سلابب آسیبو دیگران و بالعکس، عدم

 شود.بالفعلم به تمامیت جسمانی  ود و دیگران می
یر به نفسقا. 2. 1. 3  عدۀ حرمت تغر

از مجموع مستندات قرآنی و روایی  113، انجام کارهای  طرزاست.«تغریر به نفس»منظور از اصطلاح 
دهلاد، حلارام های دینی، انجام هر کاری که انسان را در معرض  طر قلارار میتوان مدعی شد بنابر آموزهمی

مإ إِلَ »است. بنابر مفاد آیۀ  دِیک  وا بِأَیإ ق  لإ کَ ِ وَلَا ت  ل  هإ عملال حراملای اسلات. « تهلکلاه»قراردادن  لاود در  114،«ی التَّ
کید دارند که منظور از آن زیاده روی در اقدامات مالی  یر واهانه هرچند بر ی از مفسران بر این مطلب تأ

اضلاطرار بلاه  116های فقهی آن، مانند حج هنگام بیم از تلاأمین هزینلاۀ سلافر،به کاربستاما باتوجه 115است 
توان مدعی شد تهلکه، هلار عملال  طرنلااب اسلات  چلاه می 118تیمم از بیم سرما 117دیگران، وردن غذای 

مإ »همچنین آیۀ  119موجب ضرر باشد یا نباشد. سَک  ف  وا أَنإ ل  ت  با ملاحظلاۀ صلادر و ذیلال آن مفهلاومی  120«وَلَا تَقإ
، انطبلااق گواه بر این فهلام121دارد.«  ود را به کشتن ندهید»تر از  ودکشی دارد و دلالت بر حرمت گسترده

است. پرهیلاز از اقلادامات  123مبالاتی در حمله به دشمنو بی 122ریختن بر بدن در سرمای زمستانآیه بر آب
آمیز ازنظر عقلی امری پسلاندیده وحسلانم و انجلاام چنلاین کارهلاایی املاری ناپسلاند وقبلایمم اسلات. مخامره

رعی چنین اقلاداماتی حکلام توان به استناد قاعدۀ ملازمۀ حکم عقل و حکم شرع، به حرمت شدرنتیجه، می
 124کرد.

                                                 
 .87 عوائد الایا ،نراقی،  113.
 .195بقره:  114.
 .2/77، روح المعانیآلوسی،  115.
 .1/295 الاحکا  فی الح ل و الحرا ،الهادی،  116.
 .208 جواهر الفقز،براج، . ابن117

 .193تا1/192، المغنیقدامه، ابن 118.

 .97 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  119.
 .29نساء: . 120
 .107 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،  121.
 .1/236 تفسیر عیاشی،عیاشی،  122.
 .1/136تفسیر قمی، قمی،  123.
 .2/161 محکم في اصول الفقز،مبامبایی حکیم،  124.



 142،  شمارة پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و ه و اصولفقنشریه  /224

 

 . قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل3. 1. 3
که در متون فقهی نیز مورد اسلاتناد فقهلاا قلارار  125وجوب دفع ضرر محتمل، ازجمله قواعد کلامی است

تواند شامل هر ضرر محتمل در این قاعده هرچند می 126گرفته و گاه از آن به قاعدۀ فقهی نیز یاد شده است.
های فقهی این قاعده و قرارگلارفتن آن در زملارۀ اما کاربست 127احتماو وقوع آن اندب باشد ضرری شود که 

دهد که مقصود از محتمل، ضلارری اسلات کلاه احتملااو وقلاوع آن در مرتبلاۀ ظلان قلارار دلایل ظنی نشان می
همچنان که منظور از وجوب در این قاعده، وجوبی عقلی است، نلاه وجلاوب شلارعی  یعنلای دفلاع  128گیرد.

مل، عمل واجبی نیست که شارع به آن امر کرده است، بلکه عقل مستقل و بدون نیاز به شرع آن را ضرر محت
هرچند بر ی از اصولیان بر این باورند که منظور، ضرر ا روی و درنتیجه، للازوم پرهیلاز از  129کند.تأیید می

قطعلای هلام لازم  تواند منجر به کیفر ا روی شلاود  چراکلاه دفلاع ضلارر دنیلاویانجام هر کاری است که می
تواند ضرر دنیوی را بر آن میرسد، این قاعده افزوناما انحصار در ضرر ا روی موجه به نظر نمی 130نیست.

 131نیز در بر گیرد.
بردار نیستند، وجوب دفع ضرر محتمل در همۀ ابعاد هرروی، از آن جهت که احکام عقلی تخصیصبه

  132یافتنی است.زندگی انسان جریان
تواند در حوزۀ سلامت فردی بلاه کلاار رود و علااملی بلارای اعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل میرو، قازاین

هلاای بهداشلاتی پذیرش اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ بهداشت و درمان باشد. هرچنلاد  لاودداری از مراقبت
د، شوجانبۀ وی نمیکنندۀ سلامت همهها نیز تأمینشود و انجام آندیدگی قطعی شخص نمیمنجر به آسیب

را کاهش دهد. این قاعده در حوزۀ سلامت عمومی نیز به کلاار  تواند  طر ابتلا به بیماریها میاما انجام آن
ها را موظص به انجام کارهایی کند که سطم سلامت جامعه را ارتقا دهند و رفته است و قابلیت دارد تا دولت

 های فراگیر جلوگیری کند.وجودآمدن یا گسترش بیماریاز به
 . قاعدۀ وجوب حفظ نفس محترم4. 1. 3

                                                 
 .399، 374 الالفین فی امامة،علامه حلّی،  125.
 .306 اعد الفقهیة،القومصطفوی،  126.
 .215تا3/214 الاصُول،فوائد نائینی،  127.
 .//5/110 جواهر الک  ،جواهر، صاحب 128.
 .3/214 فوائد الاصُول،نایینی،  129.
 .1/287، مصباح الأصول   ویی، 5/550، عمدة الاصول رازی،  .130
 .7/334 قواعد الفقهیة،بجنوردی،  131.
 .7/328 روضة البهیة،انی،   شهید ث3/376، مستند الشیعةنراقی،  132.
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منظلاور از نفلاس محتلارم در ایلان  133یکی از قواعد مهم فقهی، قاعدۀ وجوب حف  نفس محترم اسلات.
بنابر حکم تکلیفی وجوب حف  نفس محترم، بلار هلار  134دار است.ها و حیوانات روحقاعده، تمامی انسان

نلاات را از  طلار ملارگ نجلاات دهلاد  بلادین ها و حیوامکلص قادری واجب است تا جان  ود و دیگر انسان
کشی عملی حرام است  بلکه اگر جان  ود یا انسان دیگلار یلاا تنها  ودکشی و دیگرکشی و حیوانترتیب، نه

املاا  135حیوانی در معرض  طر مرگ قرار گرفت، لازم است با اقدام مؤثر از وقوع این ر داد جلوگیری کرد.
تلاوان رم، از حف  از  طر مرگ تلاا حفلا  سلالامت، بنلاابراین میبه شناوربودن مفهوم حف  نفس محتباتوجه

گونه که رهانیدن  ود و دیگران و حیوانات از  طر مرگ واجب است، تلالاش بلارای حفلا  مدعی شد همان
ها نیز واجب است. روشن است این وجوب از گونۀ وجوب عینی کفایی است که درصورت نبود سلامت آن

بهتلارین گلاواه بلارای ایلان ادعلاا، کاربسلات  136شود.به وجوب عینی تعیینی میافراد مناسب و توانمند، تبدیل 
توان بلاه ایلان ملاوارد اشلااره کلارد: فقهی قاعده و استناد فقها به آن در مسائل مختلص فقهی است، ازجمله می

وجوب تقیه برای حراست از جان انسان، وجوب غذادادن به زندانیان واسلایرانم، وجلاوب قطلاع نملااز بلارای 
  137آوردن جنین زنده.ان از  طر و هلاکت، وجوب شکافتن شکم زن حاملۀ مرده برای بیرونرهایی انس

 . قاعدۀ ضرورت احیای نفس محترم5. 1. 3
اَ  جَمِیعًا» استناد آیۀدر بر ی از متون فقهی به یَا النَّ مَا أَحإ یَاهَا فَکَأَنَّ ای بلاا عنلاوان از قاعلاده 138«وَمَنإ أَحإ

احیلاای نفلاس محتلارم چنلاان اهمیتلای دارد کلاه درصلاورت  139اد شده است.ی« وجوب احیای نفس محترم»
هرچند آن عمل، یکلای از عبلاادات همچلاون  140تعارض آن با دیگر واجبات شرعی، احیای نفس تقدم دارد،

  141نماز باشد.
هرچند عنوان نفس محترم در این قاعده و قاعدۀ وجوب نفس محترم به یک معنا بلاه کلاار رفتلاه اسلات و 

از دو جهلات « احیای نفس محترم»رسد قاعدۀ انگاشته شوند  اما به نظر میده تا یکسان همین امر سبب ش
شود  یعنی عنوان احیلاا بلار عملال ، زیرا شامل  ود مکلص نمی«حف  نفس محترم باشد»تر از قاعدۀ  اص

                                                 
 .30جامع الشتا ،   واجویی، 36/433 جواهر الک  ،جواهر، صاحب 133.
 .1/198 مو وعة الفقهیة المیسرة،انصاری،  134.
 .2/406 تنقیح مبانی الاحکا ،تبریزی،  135.
 .1/89 مهذب الاحکا ،  سبزواری، 1/612، فقز الشریعةالله، فضل 136.
 .118تا117 الاعضا، ترقیع و زرعنظری توکلی،  137.
 .32مائده:  .138

 .1/249 مکا ب،انصاری،  139.

 .2/263 منهاج الفقاهة،روحانی،  140.
 .3/25، منتهی المطلبعلامه حلی،  141.
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گ کند، همچنان که عنوان احیای تنها بر رهانیدن دیگران از  طلار ملارمکلص نسبت به جان  ود صدق نمی
 شود.تر از مرگ نمیصادق بوده، شامل حف  سلامت وی در مراتب پایین

اما ایلان  142کردن انسانی مرده نیست آفریدن انسانی زنده یا زنده رو، هرچند منظور از احیای نفسازاین
ها یلاا حیوانلاات از  طلار ملارگ در های مختلفی انجام شود، همچلاون نجلاات انسلاانتواند به شکلاحیا می

  143رسان.رسان، مانند اشرار یا  طر حیوانات آسیبهای آسیبعی یا از  طر انسانحواد  مبی
شلادن یلاا ازآنجاکه احیاکردن مفهومی عرفی دارد، بنابر فهلام مفسلاران، شخصلای کلاه انسلاانی را از غرق

شلادن رهلاایی بخشلاد، ماننلاد آن دیگری نجات دهد یا او را از گم سو تن یا زیر آواررفتن یا هر عامل کشندۀ
کردن از همچنین پزشکی وکادر درمانم که بیملاار را بلاا درملاان 144ها را زنده کرده است.ست که همۀ انسانا

  145رهاند، او را احیا کرده است. طر مرگ می
 . قاعدۀ لزوم انجام کار خیر6. 1. 3

رَاتِ »براسا  مفاد آیۀ  خَیإ وا الإ تَبِق  یلاا « ام کلاار  یلارللازوم انجلا»ای به نام بر ی از فقها از قاعده 146،«فَاسإ
معنای ملارتبز بلاا شلاأن نلازوو آیلاه بدون شک، واژۀ  یر به 147اند.یاد کرده« گرفتن در انجام کارلزوم پیشی»

آنچه باعلاث اماعلات  148گیرد، همچون کارهای شایسته،محدود نشده است و معانی دیگری را نیز در بر می
  150فرامین الهی. 149تکالیص شرعی، شود، آنچه در دنیا و آ رت سودمند است، احکام واز  داوند می

رَاتِ »به کاربست صیغۀ امر وفاستبقوام در آیۀ باتوجه      خَیإ وا الإ تَبِق   151و ظهور صیغۀ امر در وجوب،« فَاسإ
 152، مگر جایی که دلیلال وقرینلاهم بلار اسلاتحباب آن باشلاد.دستی در انجام کار  یر امری واجب استپیش

ها از  طر مرگ و نیز ایجاد آسایش ناشلای از ش برای حف  جان انسانهای دینی تلاازآنجاکه براسا  آموزه
هاست، بلار افلارادی کلاه صلالاحیت های کار  یر  بلکه بالاترین آنبازیابی سلامت  ود، از بارزترین نمونه

تواننلاد ای کلاه میهباره را تا هر سلاطم و انلادازد الت در چنین کاری دارند واجب است اقدامات لازم دراین
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 ویژه اگر شخص مصدوم یا بیمار در وضعیت اورژانس باشد. دهند، به انجام
یز. قواعد فقهی سلامت2. 3  گر

هلاا توان از نگاه نخست به آن وریم که میباوجود آنچه گذشت، در میان متون فقهی به قواعدی بر می
ود از توانلاد بسلاته بلاه صلالاحدید  لادست آورد که حف  سلامت  لاود، ضلاروری نیسلات و مکللاص میبه 

 روست.پوشی کند، هرچند این نگاه با نقدهای جدی روبهاش چشمسلامتی
قاعدۀ سلطنت، ازجمله قواعد مسلّم فقهی اسلات. هرچنلاد  لاوانش مشلاهور از آن أ. قاعدۀ سلطنت: 

بلاه وللای باتوجه 153، سلطۀ انسان بر امواو  ود است «النا  مسلطون علی اموالهم» استناد حدیث نبویبه
مفاد این قاعده، بر ی از فقهای مسلمان، مفاد آن را تعمیم داده و بر این باورند که سلطنت بلار بودن عقلایی

بنابراین، ضعص سندی حدیث نبلاوی آسلایبی بلاه  154جان همچون سلطنت بر ماو، امری پذیرفته شده است.
  155زند.اعتبار آن نمی

وا أَ »»پوشی از حرمت  ودکشی که مستند به آیۀ باچشم ل  ت  مإ وَلَا تَقإ سَک  ف  است و فقهای مسلمان نیز  156«نإ
کنندۀ ا تیار مشروع انسان تواند اثباتاملاق سلطۀ انسان بر تمامیت بدن  ود می 157نظر دارند،بر آن اتفاق

گونه که تصرف انسان بر امواو  ود دارای اما همان 158زند.در انجام هر کاری باشد که به سلامت او آسیب 
در تمامیت جسمانی  ود نیز املالاق نلادارد و شلاارع آن را محلادود بلاه  تصرف انسان 159محدودیت است،

  160رسانی به  ود نشود وتقدم حرمت اضرار به نفس بر سلطنتم.جایی کرده که موجب آسیب
هَ  إِنَّ »بنابر مفاد جملۀ ب. قاعدۀ تفویض کارهای مؤمن به خودش:  ضَ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّ مِنِ  فَوَّ لاؤإ م   إِلَی الإ

و م  هَا رَه  أ  لَّ گیری دربلاارۀ املاور ملاؤمن را بلاه  لاود او  داوند حق تصمیم 161 از روایت ابوالحسن احمسی« ک 
ای از این روایت پایبند باشیم، ازآنجاکلاه یکلای از املاور اگر به چنین برداشت گسترده 162واگذار کرده است.

نسبت بلاه سلالامت  لاود مؤمن، مسائل مرتبز با سلامت جسمانی اوست  باید بپذیریم مؤمن مجاز است 
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گیری کند و بنابر تشخیص  ود کارهایی را انجلاام دهلاد یلاا کارهلاایی را انجلاام ندهلاد کلاه نتیجلاۀ آن تصمیم
  163 طرافتادن سلامتش باشد.به

، «تفویض هر چیزی به مؤمن»رسد، زیرا از یک سو گزارۀ چنین برداشتی از این قاعده موجه به نظر نمی
در ایلان « بودنمؤمن»164بودن است،دیگر چون اصل در قید، احترازیویازنظر مفهومی مجمل است و ازس

بلاودن بودن وظلاایفی دارد و از جهلات مؤمنقاعده نقش اساسی دارد. روشن است که مؤمن از جهت انسلاان
سبب ایمان  ود ملزم بلاه رعایلات قلاوانین و فلارامین دینلای وانجلاام واجبلاات و تلارب تکالیفی دیگر. مؤمن به

گیری و رفتلاارش نادیلاده که مؤمن اسلات مقلاررات دینلای را در تصلامیمتواند درحالییمحرماتم است و نم
رسانی به تمامیت جسمانی  ود حلارام گونه که پس از این  واهد آمد بپذیریم آسیببگیرد. درنتیجه، اگر آن

استناد قاعلادۀ تفلاویض، انجلاام کارهلاایی کلاه سلالامت توان بهو حف  سلامت  ود واجب است، دیگر نمی
  165اندازد مشروع دانست.سان را به  طر میان

 گیرینتیجه

، سطم سلامت جامعه را «امید به زندگی»گذاران در حوزۀ مسائل اجتماعی با استفاده از معیار سیاست
گیری از این شا ص در پی ارتقای سطم آن در جامعه هستند. امید به زنلادگی بلاا کیفیلات سنجیده و با بهره
ای که افزایش کیفیت زندگی، نرخ امید به زندگی را نیز افزایش گونهپیوسته هستند، بهبه هم زندگی، دو مؤلفۀ

بر ورداری از سلالامت به تأثیر مستقیم سلامت جسمی و روانی در کیفیلات زنلادگی، علادمدهد. باتوجهمی
 شود.جسمی یا روانی سبب کاهش کیفیت زندگی و درنتیجه، کاهش نرخ امید به زندگی می

های دینی با چهار رویکرد مورد توجه قرار گرفته است: ارزشمندی ملاوو لۀ امید به زندگی در آموزهمسئ
بودن آرزوی موو عمر بیشتر داشتن، تلاش برای افزایش موو عمر با انجام کارهای نیکو عمر بیشتر، مطلوب

 م کارهای ناپسند.انجام کارهای  یر یا انجاو تلاش برای جلوگیری از کاهش موو عمر ناشی از عدم
باوجود اهمیت موو عمر و لزوم تلاش برای افزایش و جلوگیری از کاهش آن در منابع دینی  این ملاوو 

منظور افزایش کارهای عمر هنگامی از ارزش دینی بر وردار است که همراه با سلامت جسمانی روانی و به
 پسندیده وعمل صالمم باشد.

یی از قانونگذاری در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شده اسلات تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نها

                                                 
 .164 کلما   دیدة،مؤمن قمی،   .163
 .1/114 اصول الفقز،مظفر،   .164
 160 ترقیع و زرع الاعضا،نظری توکلی،   165
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تغریر به نفسم امری آمیز ورسانی به  ود واضرار به نفسم و انجام کارهای مخامرهو به همین جهت، آسیب
 طراندا تن سلامت جسمانی و عقلی  لاود یلاا رسانی یا بهآسیبآید  مکلص در صورت شمار می حرام به

 بر کیفر ا روی، بسته به مورد، مسئولیت کیفری و مدنی نیز دارد.دیگران، افزون
انجلاام کلاار ضرورت احیای نفس محترم و لزوم حف  نفس محترم، وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وجلاوب بستگی معنایی بهآیند که هم یر، ازجمله قواعد فقهی به شمار می

 انی و روانی دلالت دارند.تلاش برای حف  سلامت جسم
گیری نسبت به تمامیلات جسلامانی  لاود هرچنلاد در قاللاب دو احترام به  ودمختاری انسان در تصمیم

کید فقهای مسلمان قرار گرفتلاه اسلات، « تفویض امور مؤمن به  ودش»و « سلطنت بر نفس»قاعدۀ  مورد تأ
استناد بلاه  ودمختلااری مکلص مجاز نیست بهبه اینکه بدن انسان متعلق حق الهی نیز قرار دارد، ولی باتوجه

 ذاتی که دارد به سلامت  ود آسیب وارد کند یا از سلامتش حفاظت نکند.
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دوم، . قم: مؤسسۀ امام صلاادقوعم. چلااپالموجز في اصول الفقز یبحث عن الأدلة اللفظیة و العقلیةسبحانی، جعفر. 

 ق.1420
 ق.1413چهارم، . قم: سیدعبدالاعلی سبزواری. چاپمهذب الاحکا سبزواری، عبدالاعلی. 

چهلاارم، . تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشلاگاه تهلاران. چاپجمعیتهای مقدماتی تحلیل روشسرابی، حسن. 
1387. 

 https://suwaidan.comم. 2022. مقاصدها و خصائصها-الشریعة الإ  میةسویدان، مارق. 
 ق.1417عفان. ابن جا: دار. بیالموافقا  فی اصول الشریعةموسی. بنشامبی، ابراهیم

 تا.. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. بیقاعدۀ لاضررمحمدجواد. بناللهشریعت اصفهانی، فتم
بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به »شعاع کاظمی، مهرانگیز، مهرآور مؤمنی جاوید. 

 .27تا20، 1388، 4و  3. شرانهای شستان ایفصلنامۀ هیماری، «سرمان بعد از عمل جراحی
 ق.1414کثیر. . دمشق: دار ابنفتح القدیرشوکانی، محمد. 

 تا.تحقیق سیدعبدالهادی حکیم. قم: مکتب  المفید. بی. بهالقواعد و الفوائدمکی. شهید اوو، محمدبن
 ق.1430. قم: مکتب  الاعلام الاسلامی. مو وعة الشهید الاولمکی. شهید اوو، محمدبن

https://suwaidan.com/
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 ق.1410. قم: داوری. روضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیةعلی. بنالدینثانی، زین شهید
 .1377. تهران: شرکت سهامی انتشار. شنا یمبانی و مفاهیم جمعیتشیخی، محمدتقی. 

 تا.هفتم، بی. بیروت: دار إحیاء الترا  العربی. چاپجواهر الک  جواهر، محمدحسن. صاحب
. . لبنلاان: دار الکتلاب العلمیلا ، محملادعلی بیضلاونفتح البیان فدی مقاصدد القدرآندیق.  ان، محمدصحسن صدیق
 ق.1420

 ق.1404البیت لاحیاء الترا . . قم: آوریاض المسائلمحمد. بنمبامبائی کربلائی، علی
 ق.1414. قم: المنار. محکم في اصول الفقزمبامبایی حکیم، محمدسعید. 

 ق.1390دوم، . بیروت: اعلمی. چاپتفسیر القرآن المیزان فيمبامبایی، محمدحسین. 
 م.2008. . اردن: دار الکتاب الثقافیالتفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیماحمد. بنمبرانی، سلیمان

 .1372سوم، . تهران: ناصر سرو. چاپمجمع البیان في تفسیر القرآنحسن. بنمبرسی، فضل
 ق.1411. بیروت: فقه الشیع .   ح المتعبّدمصباح المتهجّد و . حسنموسی، محمدبن

 .1395. اراب: آی سانا. نگاهی هز مفهو  کیفیت زندگیعباسی، فاممه، اکرم حسنی، ندا نژادحمدی. 
  مت معندوی: ییسدتی، عزیزی، فریدون، گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 

 .1394قوقی. . تهران: انتشارات حیرایی و یگونگی
 .1388. اراب: نشر نویسنده. مطالعا  کیفیت زندگیعظیمی، لیلا، علی باجلان. 

بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به »پور. لقا ثروت، فاممه زارعمند، مریم، فرخعلاقه
 .185تا175، 1395، 2. ششژوهشیدو ماهنامۀ علمی، «سرمان پستان

 ق.1402نا. . بیروت: بیالس  طالب علیزاهیهنالالفین فی امامة امیرالمممنین علییوسص. بنمه حلی، حسنعلا
 ق.1414البیت لْحیاء الترا . . قم: آوتذکرة الفقهاءیوسص. بنعلامه حلی، حسن
 ، مجمع البحو  . مشهد: آستان  الرضویه المقدسمنتهی المطلب فی تحقیق المذهبیوسص. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1412الاسلامی . 
تصلاحیم و تعلیلاق ابوالقاسلام گرجلای. تهلاران: انتشلاارات . بهالذریعة الی اصول الشدریعةحسین. بنالهدی، علیعلم

 .1346دانشگاه تهران. 
 ق.1415. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الإنتصارحسین. بنالهدی، علیعلم

 .1380مکتب  العلمی  الاسلامی .  . تهران:تفسیر عیاشیمسعود. عیاشی، محمدبن
 ق.1413جا: دار الکتب العلمی . . بیالمستصفی فی علم الاصولمحمد. غزالی، محمدبن

 ق.1411چهارم، . رباط: دار الامان. چاپمقاصد الشریعة الا  میة و مکارمهافاسی، علاو. 
 ق.1404الله العظمی مرعشی. آیت. قم: التنقیح الرائع لمختصر الشرائععبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن
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بیلاروت: دار التعلاارف للمطبوعلاات، چلااپ دوم،  تفصیل الشدریعز ککتداب الحدج ،فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 
 ق.1418

 .1375. . قم: رضیروضة الواعظین و هصیرة المتعظیناحمد. فتاو نیشابوری، محمدبن
 .1387. قم: اسماعیلیان.   القواعدایضاح الفوائد فی شرح مشک حسن. فخرالمحققین، محمدبن

 ق.1431نهم، . بیروت: دار الملاب. چاپفقز الشریعةالله، محمدحسین. فضل
 ق.1407. قم: مدرسۀ امام مهدی. دعوا الله. هب قطب راوندی، سعیدبن

 .1363سوم، . چاپ. قم: دار الکتابتفسیر قمی. ابراهیمبنقمی، علی
دوم، های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. چاپ. تهران: مرکز مطالعات و پژوهششنا ییتمبانی جمعپور، شهلا. کاظمی
1383. 

 ق.1407چهارم، . تهران: دار الکتب الْسلامی . چاپالکافییعقوب. کلینی، محمدبن
 .1376. . قم: دار الحدیثعیون الحکم و المواعظمحمد. بنلیثی واسطی، علی

 ق.1401پنجم، . مؤسس  الرسال . چاپالعمال في  نن الأقوال و الأفعالکنز الدین. حسامبنمتقی، علی
. بیلاروت: دار إحیلااء الس   هحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار علیهممحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1403، دوم. چاپالترا  العربی
 .1383یازدهم، نشر اسلامی. چاپ. تهران: مرکز قواعد فقز، هخش مدنیمحقق داماد، مصطفی. 

فرهنگلای دار الحلادیث. . ترجمۀ حمیدرضلاا شلایخی. قلام: مؤسسلاۀ علمیمیزان الحکمةشهری، محمد. محمدی ری
 .1389یازدهم، چاپ

 .1389شناسان. . تهران: جامعهشنا ی کیفیت زندگیجامعزمختاری، مرضیه، جواد نظری. 
 .1395یار، ، تهران: قانونملل هشرحق   مت انسان در حقوق هین المرادی، علی، 

 .1399. تبریز: ا تر. رهیافتی هر   مت روان: نظریز و کارهستپور، زهرا. مرمزی
فرهنگلای دار باشلای. قلام: مؤسسلاۀ علمی. ترجمۀ سیدمرتضی موسلاوی قافلهالمواعظ العددیةمشکینی اردبیلی، علی. 

 .1392الحدیث. 
 ق.1421چهارم، سسۀ نشر اسلامی. چاپ. قم: مؤالقواعد الفقهیةمصطفوی، محمد. 
 .1370چهارم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپاصول الفقزمظفر، محمدرضا. 

 .1371. تهران: آوای نور. شنا یمبانی جمعیتمعزی، اسدالله. 
 ق.1409دوم، . قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامی . چاپدرا ا  فی ولایة الفقهیةمنتظری، حسینعلی. 

 ق.1415. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کلما   دیدة في مسائل جدیدةقمی، محمد.  مؤمن
 ق.1424. قم: مؤسسۀ نشر اسلالامی. تنبیز الأمة و تنزیز الملدةنائینی، محمدحسین. 
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 .1376. . قم: مؤسسۀ نشر اسلامیفوائد الاصُولنائینی، محمدحسین. 
 .1375. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حکا عوائد الایا  من مهما  الأمحمدمهدی. نراقی، احمدبن
 ق.1415البیت لاحیاء الترا . . قم: آومستند الشیعةمحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 ق.1421. بیروت: الرسال . السنن الکبریعلی. نسائی، احمدبن
 .1367. . تهران: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سروشتفسیر نسفیمحمد. نسفی، عمربن
. مشلاهد: آسلاتان  الرضلاوی  المقدسلا ، مجملاع البحلاو  ترقیع و زرع الاعضا فی الفقز الا  میسعید. نظری توکلی، 

 .1380الاسلامی. 
 ق.1408. البیتوعم. قم: آومستدرک الو ائل و مستنبط المسائلمحمدتقی. بننوری، حسین

دوم، دار السلاسلالال. چلالااپ. کویلالات: المو ددوعة الفقهیددة الکویتیددةالکویلالات. -وزارة الأوقلالااف والشلالائون الْسلالالامی 
 ق.1427تا1404

. ترجمۀ شیرین احملادنیا، ابوالقاسلام پوررضلاا. تهلاران: شنا ی   مت، ثرو  و عدالتجامعزویلکینسون، ریچارد. 
 .1393سمت. 

 ق.1410نا. جا: بی. بیالاحکا  فی الح ل و الحرا حسین. بنالهادی، یحیی
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 

Mahoney, K.E &Mahoney, P.(eds), Human rights in the twenty-first century Dordrecht, Kluwer, 1993. 
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